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Abstract
Rape, as one of the most important examples of violence against women, has many 

unfortunate consequences for victims in this area. However, the etiological explanation of 
rape in the form of mainstream criminological theories and the presentation of preventive 
approaches in the light of these theories indicate the failure of theoretical and practical ap-
proaches to the mainstream in the realm of rape. Accordingly, in new approaches using 
sociological theories, an attempt is made to analyze the phenomenon of rape as a social ac-
tion in the context of social relations. One of the most important theories in this field that has 
been neglected in feminist criminology studies so far is the theory of social structure and its 
role in committing the crime of rape. Social structure as a critical and constructivist theory, 
with emphasis on cultural and normative models, on the one hand, defines social relations as 
fundamental patterns of society and, on the other hand, reproduces the expected actions and 
behaviors in the structure of society. Based on the findings of this study, gender patterns in 
society and gender relations are derived from social structures in this area. Therefore, gender 
discrimination in different societies is derived from the power in the social structure, which 
is institutionalized in the mental stereotypes of individuals and has led to the domination of 
men over women. In addition, the configuration of the social structure of gender relations 
with emphasis on characteristics such as patriarchal social hegemony, a gendered view of 
women, and patriarchal social institutions promotes the crime of rape.
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چکیده
زنــای بــه عنــف به عنوان یکــی از مصادیق مهم خشــونت علیــه زنانْ پیامدهــای ناگوار بســیاری را برای 
بزه دیــدگان ایــن حــوزه به وجــود می آورد. با وجود رویکرد کیفرگــرای قانون گذار ایران در قبال جرم تجاوز جنســی و 
پیش بینــی مجــازات اعــدام، امــا در عمل کارایی پیشــگیری کیفری در ایــن حوزه با خلأ مواجه اســت. با این حال، 
تبیین علّت شناســانه تجاوز در قالب نظریه های جرم شناســی جریان غالب و ارائه رهیافت های پیشگیرانه در پرتو 
تئوری های یاد شــده، حاکی از شکســت رویکردهای نظری و کاربردی جریان غالب در قلمروی جرم تجاوز اســت. 
بر این اســاس، در نگرش های جدیدْ با اســتفاده از نظریه های جامعه شناســانه تلاش می شــود تا پدیده تجاوز به 
مثابــه یــک کنش اجتماعی و در بســتر مناســبات اجتماعی تحلیل شــود. یکی از مهم ترین نظریه هــای این حوزه، 
نظریه ســاختار اجتماعی و نقش آن در ارتکاب جرم تجاوز اســت. ســاختار اجتماعی به مثابه یک نظریه انتقادی 
و برســاخت گرایانه، با تأکید بر مدل های فرهنگی و هنجاری، از یک ســو، مناســبات اجتماعی را به مثابه الگوهای 
بنیــادی جامعــه تعریــف می کنــد و از ســوی دیگــر، کنش ها و رفتارهــای مورد انتظــار را در ســاختار جامعــه بازتولید 
می کنــد. بدیــن ســان، پژوهش حاضر درصدد اســت تا با اســتفاده از روش کیفــی تحلیل و واکاوی اســناد قضایی، 
نقش ســاختار اجتماعی را در جرم تجاوز در ســطح شــهر مشــهد بررســی کند. در نمونه های مورد مطالعه، کاربست 
نظریه ســاختار اجتماعی در تحلیل جرم تجاوز، این نتیجه را به دســت می دهد که از یک ســو، تبعیض جنســیتی 
برگرفته از قدرت موجود در ســاختار اجتماعی اســت و از ســوی دیگر، آزار جنســی در کلیشه های ذهنی برخی افراد 

نهادینه شده است. علاوه بر آن، پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی موجب رشد جرم تجاوز می شود.

واژگان کلیدی: تجاوز، ساختار اجتماعی، ابژه جنسی، هژمونی، خودشیء سازی
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درآمد
عدم رعایت کرامت و حقوق انسانی زنان در بستر مناسبات جنسیتی موجب توجه 

زنان شده است. )دانش ناری و نثاری جوان، ۱۳۹۹، ص.  جرم شناسی به مسئله حقوق 

۵۰(  نگرش های انتقادی جدید، ضمن تأکید بر مردانه بودن جرم شناسی جریان غالب، 

از بین بردن هژمونی مردانه، برابری حقوق مدنی و سیاسی، ایجاد فرصت های  با هدف 

انتقادی،  مطالعات  یافته های  اساس  بر  است.  گرفته  شکل  زنان  از  حمایت  و  مساوی 

اعتقاد غلط به فرودست بودن پایگاه زنان در مناسبات اجتماعی بیش از آن که ناشی از 

نابرابر  اجتماعی  ساختارهای  از  گرفته  نشأت  باشد،  جنس  دو  میان  زیستی  تفاوت های 

نابینایی جنسیتی۱، نقد  زنان،  بودن  نامرئی  انتقادی،  است. بدین سان، در جرم شناسی 

وضعیت زنان و برهم زدن حکومت مردانه از مهم ترین مسائل است. هم زمان این قلمروی 

مطالعاتی، ضمن حمایت از حقوق زنان، ساختار قیم مآبانه نظام کیفری را با انتقاد مواجه 

می کند. لذا، در جرم شناسی انتقادی، نقد غیرایدئولوژیک و جنبشی مردمی وجود دارد که 

در آن بر عدم توانایی دولت ها و مراجع رسمی در حل مشکلات زنان تأکید می شود. 

جرم شناسی  تحلیل های  از  بسیاری  انتقادی،  جرم شناسی  متخصصان  باور  به 

نظر  در  آماری  تحلیل های  در  ساده  متغیری  عنوان  به  را  جنسی  روابط  غالب،  جریان 

می گیرند. )p ,2۰۱6 ,Thompson. ۱78(  این در حالی است که مناسبات جنسیتی و تحلیل 

در  که  است  مهمی  موضوعات  از  جنس  دو  میان  تعامل  پیجیده  ساختارهای  و  روابط 

جرم شناسی انتقادی بر آن تأکید می شود. به همین دلیل، جرم شناسی انتقادی، از یک 

سو، »نگاه خود را به مردان معطوف ساخته که قدرت را در سطح جامعه در اختیار دارند و 

آن را به عنوان سلاح خود علیه زنان به کار می گیرند و از سوی دیگر، این پرسش را مطرح 

می کند که این وضعیت، چگونه زنان را تحت تأثیر قرار می دهد«. )دکسردی، ۱۳۹۵، ص. 

۵۹( بر این اساس، جرم شناسی انتقادی، دوگانه سازی جنسی را محصول تفکرات مردانه و 

1. Gender Blindness
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ابزاری برای تداوم هژمونی جنس مذکر می داند؛ بدین معنا که جامعه با برساخت جنسیت 

و تحمیل آن به افراد، بر فرایند جامعه  پذیری آن ها تأثیر می گذارد و روابط میان اشخاص 

را شکل می  دهد. این امر موجب تضعیف زنان در جوامع سنّتی می شود و در نتیجه، آن ها 

را آماج آسیب  های مختلفی از جمله جرم قرار می  دهد. با این حال، جرم شناسان منتقد، 

با تمرکز بر حقوق زنان و رد اندیشه جنسی کردن روابط اجتماعی، برای زنانگی ارزش قائل 

هستند و با تمرکز بر نظم اجتماعی مردمحور، روابط میان دو جنس را تحلیل می کنند. بر 

این اساس باید گفت که جرم شناسی انتقادی با بررسی مشکلات زنان در یک بافتار فراگیر 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به دنبال آن است تا با قرار دادن جنسیت در مرکز گفتمان 

جرم شناسی، جهان بینی زنانه را در این حوزه مورد توجه قرار دهد. 

شالوده  که  گفت  باید  انتقادی  جرم شناسی  رسالت های  و  دغدغه ها  به  توجه  با 

دیدگاه های این قلمروی مطالعاتی، تأکید بر محرومیت ساختاری زنان در جوامع مختلف 

زنان، پدیده فرودست  از  نابرابر جنسیتی و سلب اختیار  این بستر، پدیده های  است. در 

را به عنوان یک ساختار اجتماعی به وجود می آورد. لذا، در ساختار  بودن جنس مؤنثْ 

جوامع مردمحور، جنسیت، عنصر اساسی نابرابری در تعاملات اجتماعی است. به همین 

دلیل، پایگاه اجتماعی زنان به نسبت مردان در سطح پایین تری قرار دارد. با وجود این، 

تنزّل جایگاه زنان در جامعه بیش از آن که محصول جنس باشد، ریشه در جنسیت دارد؛ 

به  را  جنس  دو  میان  روابط  در  نابرابری  اجتماعی،  روندهای  و  ساختارها  که  معنا  بدین 

از ساختارهای اجتماعی  زنانْ ناشی  ارتکاب برخی جرایم علیه  از  این رو،  وجود می آورند. 

نابرابر است. به طور مشخص، جرم تجاوز که لایه های عمیق خشونت و تعرض به زنان را 

نشان می دهد و به معنای برقراری رابطه جنسی - از هر طریق و در هر درجه ای - بدون 

رضایت طرف مقابل است، بیش از آن که مبتنی بر نظریه های جرم شناسی تجربی باشد، 

اجتماعی،  نهاد  یک  همچون  جنسیت  زیرا  است؛  جنسیت محور  ساختارهای  نتیجه 

روندی از تولید پایگاه های اجتماعی متمایز برای تقسیم حقوق و مسئولیت ها است. به 
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همین دلیل، تجاوز را نمی توان جدا از تحلیل موقعیت زنان و عقایدی که درباره تمایلات 

)76 .p ,2۰۱7 ,Curthoys( .جنسی در چارچوب یک فرهنگ معین عمل می کند، درک کرد

و  مرد  و  زن  میان  طبقه بندی  در  اجتماعی  الگوهای  به  توجه  با  سان،  بدین 

در  مهم  متغیر  یک  اجتماعی۱«  »ساختار  نظریه  حوزه،  این  در  مهم  جنسیتی  مناسبات 

و  فرهنگی  الگوهای  مطالعه  با  اجتماعی  ساختار  می شود.  محسوب  تجاوز  جرم  تحلیل 

منظور  لذا،  می کند.  ارزیابی  دوسویه  الگوهای  مثابة  به  را  اجتماعی  مناسبات  هنجاری، 

از ساختار نوعی نظم اجتماعی است که در آن افراد از یک سو، کنش گران فعال محسوب 

در  بنابراین،  ندارند.  نقشی  هیچ گونه  آن  شکل دهی  در  خود  دیگر،  سوی  از  و  می شوند 

صورت  به  و  هستند  کنش ها  تعیین کننده  زیربنایی،  ساختارهای  ساختارگرایی،  رویکرد 

در  انسان ها  چنین حالتی  و حفظ می کنند. در  بازتولید  را  نیز ساختارها  متقابلْ کنش ها 

افراد بی اراده می شوند که کنش های آن ها نه تنها محصول  ساختار اجتماعی تبدیل به 

سرچشمه  فکری  منطق  یا  افکار  شالوده  ساختار  از  بلکه  نیست،  تصمیم گیری  و  انتخاب 

می گیرد. بر این اساس، ساختار اجتماعی با در نظر گرفتن لایه های اجتماعی و موقعیت 

ارزش ها نسبت به یکدیگر، چشم انداز جدیدی را برای تحلیل جرم تجاوز فراهم می کند. 

لذا، با توجه به اهمیت جرم تجاوز و وجود نظریه های مختلف در باب شناخت علّت های 

ارتکاب جرم که از آن جمله می توان به نظریه های فیزیولوژیکی، روان شناختی و ساختاری 

اشاره کرد، پژوهش حاضر با توجه به نقش ساختار اجتماعی در علّت شناسی جرم تجاوز 

بر آن است تا رابطه میان این دو متغیر را واکاوی کند. جهت تقویت جنبه های نظری این 

پژوهش، با استفاده از روش کیفی تحلیل اسناد و مدارک، چهار رأی صادره در مورد احراز 

اثبات جرم تجاوز توسط شعب دادگاه کیفری ۱ خراسان رضوی به صورت دقیق  و  عنف 

و واقعی تر در سطح  رابطه میان ساختار اجتماعی و تجاوز به نحو دقیق تر  تا  تحلیل شد 

شهر مشهد تحلیل شود. بدیهی است، تحلیل پرونده های موجود بدان معنا نیست که در 

1. Social Structure
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تمامی تجاوزهای رخ داده در این شهر، ساختار اجتماعی علّت تامه این جرم است؛ زیرا 

در ارتکاب جرم تجاوز علّت های بسیاری دخیل هستند. با این حال، جهت تبیین بهتر 

موضوعْ و ارائه شاهد مثال هایی در این حوزه، تحلیل پرونده ها در دستور کار قرار می گیرد. 

زنای به عنف و ساختار اجتماعی به عنوان  ارائه تعریف جرم  از  این پژوهش پس  لذا، در 

دو متغیر اصلی این پژوهش، مهم ترین مؤلفه های اثرگذارِ ساختار اجتماعی بر جرم تجاوز 

تحلیل می شوند. در نهایت، برامد حاصل از این پژوهش ارائه می شود.

۱- زنای به عنف

را  از یک سو، آسیب های فراوان فیزیکی، روحی و روانی  زنای به عنف علیه زنان، 

از بین رفتن  و  افکار عمومی  از سوی دیگر، موجب جریحه دار شدن  و  بار می کند  بر آن ها 

امنیت و آرامش جامعه می شود. با توجه به اهمیت این جرم، قانون گذار ایران به پیروی 

از احکام فقهی، این رفتار را جرم انگاری کرده و با پیش بینی مجازات شدیدِ اعدام درصدد 

بدون  اسلامی،  مجازات  قانون   22۴ ماده  در  قانون گذار  است.  بوده  کیفری  پیشگیری 

تعریف دقیق از مفهوم تجاوز، زانی به عنف را مستحق مجازات اعدام دانسته است. بر این 

اساس، مشخص می شود که مفهوم تجاوز در نظام کیفری ایران برگرفته از تعریف زنا است. 

به همین دلیل، برای تبیین مفهوم تجاوز باید جرم زنا را مورد توجه قرار داد. بر اساس ماده 

22۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها 

نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. با این حال، در تبصره ماده فوق آمده است که 

دُبُر زن محقق می شود.  یا  قُبُل  در  اندازه ختنه گاه  به  تناسلی مرد  اندام  با دخول  جماع 

بدین سان، مشخص می شود که جرم تجاوز در نظام کیفری ایران تابعی از دخول در قُبُل 

یا دُبُر زن است.

با وجود تعریف ارائه شده در نظام کیفری ایران، زنای به عنف، در بسیاری از متون 

قانونی به عنوان آمیزش جنسی و یا دیگر انواع روابط جنسی است که بدون رضایت بزه دیده 
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از سوی شخص متجاوز بر او تحمیل می شود. این تعریف با یک چشم انداز جدید، تجاوز 

آلت تناسلی نمی داند.  را منحصر در دخول  را نوعی آمیزش جنسی قلمداد می کند و آن 

با توجه به آن که، ارائه یک تعریف موسع از تجاوز، »ناشی از رویکرد و دیدگاهی است که از 

از سوی  زنانه تأکید می کند و  اندام های  از  یک سو، به پدیده تعارض جنسیتی و حمایت 

دیگر، با هژمونی مردانه در این قلمرو مبارزه می کند« )نوروزی و دیگران، ۱۳۹8، ص. ۱۹۴( 

لذا، بر اساس برخی نظرات، اقسام دیگر تجاوز هم چون تجاوز از راه دهان و دیگر منافذ نیز 

ذیل عنوان کلّی تجاوز قرار می گیرد. )فرجیها وآذری، ۱۳۹۰، ص. 2۹۰( این در حالی است 

که در نظام کیفری ایران، اتخاذ رویکرد عاریه ای موجب شده است که تحقق جرم تجاوز 

بر عنف،  و مبتنی  زنا  روابط جنسی مادون  به همین دلیل،  و  باشد  زنا  به وقوع  مشروط 

ذیل عنوان اعمال منافی عفت قرار می گیرند. علاوه بر آن، مفهوم تجاوز در نظام کیفری 

ایران، »ناظر به نزدیکی جنسی در شرایط اجبار یا اکراه با غیر همسر است. لذا، نزدیکی با 

همسر ولو توأم با اجبار مشمول جرم تجاوز نمی شود«. )نجفی، ۱۴۰۴، ص. ۵۳( بنابراین، 

این تعریف، هم سو با دیدگاهی سنتی است که بر اساس آن »زن با ازدواجْ رضایت غیرقابل 

۱۹(بر   .p  ,۱۹۹۴  ,Naffine( می کند«.   اعطا  شوهر  به  جنسی  رابطه  برقراری  در  را  بازگشت 

این اساس، اگر زن در زمان برقراری رابطه جنسی با همسر از آمادگی جسمی و روانی کافی 

برخوردار نباشد، رفتار ارتکابی مشمول جرم تجاوز نمی شود. چالش دیگری که کماکان در 

ماده  این  در  کیفری  قانون گذار  تعبیر  که  است  آن  دارد،  وجود  مجازات  قانون   22۴ ماده 

از فقهای متقدم  زیرا »هیچ یک  توجیه فقهی است؛  فاقد  به »عنف«  زنا  اتصاف  بر  مبنی 

عبارت  به   )۴۹ ص.   ،۱۳۹۵ )اکرمی،  اند«.  ندانسته  عنف  وجود  به  مقید  را  زنا  متأخر،  و 

دقیق تر، منوط کردن جرم تجاوز به استفاده از زور توسط مردان موجب می شود تا در عملْ 

بیولوژیکی بدون  زیرا ممکن است مردان به دلیل تفاوت های  زنان تضییع شود؛  حقوق 

بکارگیری عنفْ زنان را مجبور به رابطه جنسی با خود کنند.  لذا، به نظر می رسد توجه به 

عامل »رضایت« در تحقق این جرم، منطقی تر و عادلانه تر از شاخص »عنف« باشد. در این 
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شرایط، به کارگیری عنف شرط تحقق جرم تجاوز نیست، بلکه صرف عدم وجود رضایت 

این حال، گرچه  با  رابطه جنسی موجب تحقق عنوان مجرمانه می شود.  برقراری  زن در 

تجاوز اغلب به عنوان آمیزش جنسی مبتنی بر اجبار تعریف می شود، اما به نظر می رسد تا 

زمانی که ساختارهای اجتماعی معیار دقیق میزان اجبار و مفهوم رضایت را در این حوزه 

به  زنای  زیرا  و بیش وجود خواهد داشت؛  کم  این جرم  نکنند،  تعریف  به صورت شفاف 

عنف، دارای یک مؤلفه اجتماعی است که طبق آن جایگاه زن و اندام جنسی وی به عنوان 

ارزشی نسبی، از خصوصی ترین بخش زندگی زن شروع و به عمومی ترین حوزه های جامعه 

کشیده می شود.

۲- ساختار اجتماعی

 ۱8۹6 سال  در  اسپنسر۱  هربرت  توسط  بار  نخستین  اجتماعی«  »ساختار  نظریه 

آنچه  به  زیست شناسی  در  »ساختار«  دوره،  آن  در   )۵6  .p  ,۱8۹6  ,Spencer( شد.  مطرح 

از یک سو، ساختار به  باور اسپنسر،  اکنون »ارگان« نامیده می شود، اطلاق می شد. به  که 

از  و  است  ارگانیسم  برای  مشخص  عملکرد  دارای  مجاور  بافت های  از  مجموعه ای  مثابه 

سوی دیگر، جامعه دارای ساختارهایی است که عملکردهای اجتماعی را تنظیم می کنند. 

بنابراین، ریشه نظریه ساختار اجتماعی از تمثیل »ارگانیسم اعمال شده در جامعه نشأت 

گرفته«  )p ,2۰۱۵ ,al et John. 7۱۳(و مبیّن »جبرهای اجتماعی است که به صورت بیرونی 

و غیر ارادی ظهور می یابند«. )Porpora, 2۰۰2( در حقیقت، ساختار اجتماعی به الگوهایی 

در روابط اجتماعی گفته می شود که دارای نوعی دوام و قوام هستند. بر اساس این تعریف، 

دیگر،  سوی  از  و  است  اجتماعی  سازمان های  روابط  تنظیم کننده  یک سو،  از  »ساختار 

p ,۱۹8۹. ۵۴( با توجه   ,Porpora(  .»روابط عینی میان افراد را در جامعه نظم می بخشد

انتظارات  که  هستند  مهمی  مفاهیم  نقش ها  و  »وضعیت  اجتماعی،  ساختار  در  آن که  به 

1. Herbert Spencer
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 ,Merton(»می دهند پیوند  سازنده،  الگوهای  و  رفتار  با  را  فرهنگی  نظر  از  تعریف شده 

در  هنجاری جامعه  الگوهای  برساخت  با  اجتماعی  که ساختار  باید گفت   )۱2۱  .p ,۱۹۵7

ارتباط است؛ بدین معنا که ساختارهای موجود در بطن روابط اجتماعی و در قالب نظام 

ارزش ها  می دهند.  شکل  را  جامعه  یک  در  موجود  هنجارهای  و  ارزش ها  ارزش گذاری، 

مبنایی  که  هستند  جامعه  یک  در  موجود  اجتماعی  استانداردهای  و  اهداف  اصول، 

هنجارها  می شوند.  محسوب  است،  غلط  آن چه  و  درست  آن چه  مورد  در  قضاوت  برای 

انتظار  آن ها  از  آن چه  اجازه می دهد  جامعه  اعضای  به  که  نانوشته ای هستند  قواعد  نیز 

می رود را بدانند. لذا، الگوی ساختار اجتماعی متشکل از مدل های فرهنگی یا هنجاری 

است که از یک سو، رفتارهای مورد انتظار کنش گران از یکدیگر را مشخص و از سوی دیگر، 

به  اجتماعی  ساختار  اساس،  این  بر  می کند.  سازماندهی  را  آن ها  میان  پایدار  ارزش های 

مثابة الگوهای ارتباط دوسویه، وابستگی متقابل میان کنش گران، کنش ها و موقعیت های 

آن ها را مشخص می کند. بدین ترتیب، ساختار اجتماعی، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی 

موجود را در قالب آداب و رسوم به افراد جامعه منتقل می کند و از آن ها انتظار دارد که بر 

اساس آن ها عمل کنند. در این بستر، باورها، ایده ها، ارزش ها و توقعات افراد از یکدیگر در 

ساختار مناسبات اجتماعی منتقل و رفتار میان افراد تنظیم می شود. لذا، می توان گفت 

که جامعه پذیری نقش های اجتماعی محصول ساختارهای اجتماعی موجود است؛ زیرا 

هنجارها،  فردْ  آن،  خلال  در  که  است  اجتماعی  متقابل  کنش  فرایند  نوعی  جامعه پذیری 

ارزش ها و دیگر عناصر اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه را در خود درونی می کند. لذا، 

اگر اعضای یک جامعه ارزش ها را رعایت و خود را با هنجارهای فرهنگی منطبق  می کنند، 

را  ارزش ها  و  هنجارها  این  زیربنای  و  شالوده  که  است  اجتماعی  ساختارهای  دلیل  به 

تشکیل می دهند.  

در تحلیل  با وجود قرائت های ابتدایی از مفهوم ساختار اجتماعی، جورج زیمل۱ 

1. Georg Simmel
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خود از ساختار اجتماعی، از پیش فرض کارکردگرایان ساختاری مبنی بر تقسیم جامعه به 

زیمل در مهم ترین  واقع،  کرد. در  کارکردی اجتناب  بخش های فرعی در کل یک سیستم 

نظریه خود، نگرش ارگانیسم به جامعه به مثابه »یک وحدت مطلق« را به چالش کشید. به 

باور او، »به جای فرایند تمایز مدنظر دورکهایم که منجر به پدیدآمدن افراد ساده تر و واحدتر 

Sim- )می شود، تمایز واقعی برای افرادِ دارای چند نقش اجتماعی امری بنیادی است«.  

p ,۱8۹۰ ,mel. ۱۳( تمرکز بر این ایده جدید توسط زیمل، از یک سو، قرائت های ساده انگارانه 

در حوزه ساختار اجتماعی را از بین برد و از سوی دیگر، روابط پیچیده اجتماعی را ثابت کرد. 

ایده ابتدایی زیمل، توسط لئوپولد فون ویسه۱ مورد توجه قرار گرفت و در دو »نظریه روابط2« 

p ,۱۹۳2. ۱۴2( پیکربندی   ,Wiese Von( .و »نظریه پیکربندی اجتماعی۳« بازتاب یافت

و  پیچیده  اجتماعی  روابط  از  »مجموعه ای  ویسه،  فون  مدنظر  اجتماعی  ساختارهای  یا 

از ساختارهای دیگر  از توده ها، گروه ها و نهادهای سازمانی است که اغلب خود  متشکل 

نشأت گرفته اند«.  )p ,۱۹62 ,Sorokin. ۵2(بدین ترتیب، جذابیت نظریه فون ویسه از آن 

جهت است که ساختار اجتماعی را با روابط اجتماعی در هم آمیخته و از طریق یک رویکرد 

پیکربندی های ساده  از  ساختارها  برای درک  تا  را می دهد  اجازه  »این  بالایی۴  به  پایین 

 John  ;۵۹  .p  ,۱۹۹۹  ,Tilly( رسید«.  اصلی  ساختارهای  و  پیکرها  به  سپس،  و  کرد  شروع 

p ,2۰۱۰ ,al et Levi John ;۱۴ .p ,2۰۰۹ ,Levi. 2۳(   بدین سان، ساختار اجتماعی به عنوان 

مجموعه روابط و پیوندهای میان افراد، گروه ها و طبقات مختلف یک جامعه، نهادها و 

رفتارهای اجتماعی یا فرهنگی شامل پایگاه، موقعیت در جامعه، نقش، گروه و ... را شکل 

می دهد؛ زیرا ساختار اجتماعی با عناصر سازنده آن تحت مجموعه مشترکی از ارزش ها و 

هنجارهای فرهنگی قرار می گیرند و مهم ترین ارزش ها، هنجارها، باورها و اعتقادات را در 

1. Leopold Von Wiese
2. Theory Of Relations
3. Theory Of Social Configurations
4. Down - Top
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زمینه های مختلف اجتماعی شکل می دهند.

۳- مؤلفه های اثرگذارِ ساختار اجتماعی بر تجاوز

در  شده  مطرح  مسائل  مهم ترین  از  جنسیتی  روابط  و  جنسیت  تاریخ،  طول  در 

بطن ساختار اجتماعی بوده است. مشاهدات تاریخی نشان می دهد که در طول زمان، 

زنان در روابط دو جنس، گاه مورد بی توجهی قرار گرفته و به همین دلیل، بزه دیده جرایم 

جنسیتی،  روابط  اجتماعی  ساختار  آن که،  به  توجه  با  اند.  شده  تجاوز  هم چون  مختلف 

هم چون دیگر پدیده های عینی قابل بررسی نیست، باید آن را در بستر مناسبات اجتماعی 

آن  در  که  است  سازوکارهایی  بر  تأکید  اجتماعی  ساختار  در  دلیل،  همین  به  کرد.  تحلیل 

روابط اجتماعی به نابرابری ها و سلطه جنسی کمک می کنند. از این منظر، ساختارهای 

اجتماعی ضمن محکوم کردن عدالت جنسیتی، درصدد هستند تا یک جنس را بر جنس 

دیگر برتری دهند. لذا، ساختار اجتماعیِ نابرابر در روابط میان دو جنس، نتیجه رفتارهای 

ارادی افراد و بخشی از ساختار ذهنی آن ها است. به همین دلیل، پیکربندی اجتماعی 

تعارض جنسیتی به پیشینه اعمال رویکردهای مردانه در جوامع مختلف برمی گردد. لذا، 

پیکربندی ساختار اجتماعی روابط جنسیتی دربرگیرنده طیف وسیعی از تعارضات است. 

اجتماعی  هژمونی  تجاوز  جرم  بر  اجتماعی  ساختار  اثرگذار  عوامل  مهم ترین  حال،  این  با 

مردسالار، نگاه جنسیت زده به زن و نهادهای اجتماعی مردسالار را شامل می شود. این 

عوامل، با توجه به پیکربندی ساختار روابط جنسیتی، مؤلفه های اصلی ساختار در این 

حوزه محسوب می شود که در بروز جرم تجاوز دارای اثر هستند. 

۳-۱- هژمونی اجتماعی مردسالار

به باور نظریه پردازان رویکردهای جنسیت محور، با توجه به آن که عملکرد اجتماع 

در بسیاری از موارد، خشونت مردان را ارتقا می دهد، استاندارد آسانی جهت تبیین تمامیِ 
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محور  مرد  رویکردهای  مطالعات  اساس  بر  ندارد.  وجود  جرم  ازجمله  مردانه  رفتارهای 

جنسیتی  مناسبات  و  روابط  در  سلطه جویانه  آرمان های  با  تا  می شوند  تشویق  »مردها 

زندگی کنند و در صورت عدم انجام این امور با ضمانت اجرا مواجه می شوند«. )دانش ناری 

و نثاری جوان، ۱۳۹۹، ص. ۵۱( به همین دلیل، بسیاری از مردان خشونت را نقض هنجار 

اثبات شده همچون  را »در قالب هژمونیِ به لحاظِ فرهنگی  فرهنگی نمی دانند، بلکه آن 

تجاوز، تسلط و دگرجنس گرایی می انگارند«.)دکسردی، ۱۳۹۵، ص. ۵2( به همین دلیل، 

و مردسالاری  را می توان ذیل دو عنوان کلی هژمونی مردانه  هژمونی اجتماعی مردسالار 

بررسی کرد.

۳-۱-۱- هژمونی مردانه

)ریترز،  است.  روزمره  فعالیت های  و  متقابل  کنش های  محصول  جنسیتی  روابط 

۱۳۹۵، ص. ۱۹7( کنش ها و رفتار مردم عادی در زندگی شخصی، به صورت مستقیم متأثر 

آرایش ها در طول مدت عمر و در نسل های متمادی  آرایش های اجتماعی است. این  از 

در  گیرند.  قرار  نیز  تغییر  دستخوش  است  ممکن  اما  می شوند،  بازتولید  پیوسته  به طور 

جوامع مردسالار، روابط جنسیتی، دارای مصادیق متفاوت و متنوعی از اعمال مردانگی و 

زنانگی است، اما آنچه در مناسبات جنسیتی در اولویت قرار گرفته، مسئله سلطه مردان بر 

زنان است. )فریدمن، ۱۳۹۴، ص. 2۳( گرانیگاه این مشکل، مردانگی هژمونیک۱  یا هژمونی 

 ,2۰۱8 ,Lenton( .مردانه است که بر اساس آن، یک جنس بر جنس دیگر برتری پیدا می کند

p. ۵۴(  واژه هژمونیک که برگرفته از هژمونی یا تفوق یا سیادت است، مجموعه ای از ایده ها 

را دربرمی گیرد که به وسیله آن گروه های شکل دهنده ساختار اجتماعی تلاش می کنند تا 

گروه های فرودست را از طریق فعل و انفعالات فرهنگی مطیع خود سازند. )بیسلی، ۱۳۹7، 

از  ص. ۱8( بدین ترتیب، مردانگی هژمونیک یا همان هژمونی مردانه شکل آرمانی شده 

1. Hegemonic Masculinity
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نمود  جامعه  در  واقعی  افراد  در  آنکه  از  بیش  که  است  جامعه  یک  فرهنگ  در  بودن  مرد 

پیدا کند، وجودی نمادین دارد. )p ,2۰۰۹ ,Sullivan & Swan.۴۹۴( با این حال، هژمونی 

مردانه را باید در قالب مفهوم ساختار زبانی به عنوان ایده اصلی ساختارگرایان تحلیل کرد. 

به باور ساختارگرایانْ همان طور که زبان پدیده ای حاوی یک نظام ذاتی مستقل و حتی 

ناآگاه از افراد انسانی است، پدیده های اجتماعی هم چون روابط میان دو جنس نیز دارای 

چنین ویژگی هایی هستند. بر این اساس، هژمونی مردانه نوعی سلطه گفتمانی است که 

در آن مردان در بطن روابط نابرابر از موقعیت برتر برخوردار می شوند. 

با این حال، بارزترین اثر هژمونی مردانه در قلمروی جرم تجاوز موجب می شود تا 

مردانْ زنان را به عنوان ابزار تمتع جنسی خود در نظر گیرند. به عنوان مثال، در پرونده 

با  عنف  بر  مبتنی  جنسی  رابطه  برقراری  به  متهم  ساله،   ۱۹ تا   ۱6 نوجوان  سه   ،۱ شماره 

اتومبیل خود کرده و با ضرب چاقو  از حاشیه شهر مشهد، سوار  را  دختری بودند که وی 

وی را تهدید به رابطه جنسی کرده اند. بر اساس اظهارات متهمان در این پرونده، آن ها 

در  متهمان،  اقاریر  اساس  بر  اند.  کرده  تجاوز  دختر  به  بامداد   ۱ تا  بعدازظهر   ۴ ساعت  از 

مجموع در این ساعات، ۹ بار دختر مورد تعرض جنسی قرار گرفت. گرچه در این پرونده، 

متغیرهای مهم دیگری نیز ممکن است در باب علّت شناسی به کار آیند، اما بدون شک، 

هژمونی مردانه در قالب شکل گیری یک ساختار سلسله مراتب دار اجتماعی دارای اهمیت 

است؛ زیرا مرتکبان بر اساس ساختارهای جنسی برترْ این حق را برای خود قائل هستند 

مرتکبان  آن که  به  توجه  با  لذا،  کنند.  برقرار  رابطه  بزه دیده  با  توقف  بدون  و  ساعت  ها  که 

تجاوز در این پرونده، بارها اقدام به برقراری رابطه جنسی با بزه دیده کرده اند، باید گفت 

که هژمونی مردانه یک متغیر مهم در این حوزه محسوب می شود؛ زیرا اگر برقراری رابطه 

اولین  برقراری  با  باشد،  مرتکبان  روان شناختی  یا  فیزیولوژیکی  شرایط  از  ناشی  جنسی 

رابطه جنسی باید پایان پذیرد، اما از آن جا که مردان جهت تحقق مفهوم مردانگی تلاش 

از  مصداقی  تجاوز  گرچه،  می کنند.  بزه دیده  با  متعدد  روابط  برقراری  به  اقدام  می کنند، 
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بی اخلاقی ها و طغیان های علیه زنان در جامعه است که از طریق رفتارهای جنسی و برای 

موضوع  ندرت  به  جنسی  رابطه  پرونده،  این  در  اما  می گیرد،  صورت  خشم  و  قدرت  ابراز 

عبارت  به  اند.  درآمده  غیرجنسی  نیازهای  خدمت  در  جنسی  مسائل  زیرا  است؛  اصلی 

دقیق تر، در این پرونده، پسران نوجوان از طریق تجاوز درصدد نشان دادن قدرت طلبی و 

اعمال رویکردهای مردانه خود برآمده اند.  نکته مهم دیگری که در این پرونده باید بدان 

به صورت  نوجوان محسوب می شوند، هنوز  پرونده  این  که متهمان  آن است  کرد  اشاره 

با  نیستند.  برخوردار  مناسب  اجتماعی  موقعیت  و  قدرت  از  و  نشده  اجتماع  وارد  جدی 

این حال، تجاوز این سه نوجوان به یک دختر حاکی از آن است که قدرت مردانه را در نهاد 

خود احساس می کنند. این امر که ناشی از زندگی در یک فرهنگ مردسالار است، از یک سو، 

شکل طبیعی ارضای جنسی را به چالش می کشد و از سوی دیگر، هژمونی مردانه را در نهاد 

غریزه و لایه های روانی آن ها نشان می دهد.  

مسافر،  و  تاکسی  راننده  قالب  در  پرونده،  اصلی  متهم  دو   ،2 شماره  پرونده  در 

خانم هایی را به عنوان مسافر سوار اتومبیل خود می کردند. این دو متهم با نصب تابلوی 

آژانس در بالای اتومبیل خود وانمود می کردند که تاکسی رسمی هستند. به همین دلیل، 

خانم ها با اطمینان سوار اتومبیل آن ها می شدند. با این حال، پس از سوار کردن مسافر 

با ضرب چاقو و شوکر، چشم و  که در صندلی عقب می نشسته،  خانم، متهم ردیف دوم 

دهان مسافر خانم را می بسته و برای تجاوز، وی را به مکانی خارج از شهر منتقل می کردند. 

در  بیابانی  به  را  خانم  اول،  پرونده  در  فرد  دو  این  که  است  آن  مهم  نکته  حال،  این  با 

خارج از شهر مشهد بردند، اما در تجاوز دوم از دوست خود خواهش کردند تا باغی را در 

اختیار آن ها قرار دهد. پس از ورود متهمان ردیف اول و دوم به باغ، علاوه بر صاحب باغ، 

بنابراین،  یابند.  دست  خود  هدف  به  تا  بودند  منتظر  آن جا  در  نیز  وی  دیگر  دوست  دو 

سازمانی  واقع  در  مردانه،  هژمونی  بر  تأکید  با  پرونده،  این  در  تجاوز  اجتماعی  برساخت 

اجتماعی تلقی می شود که رفتار، کردار و اندیشه انسان ها را در روابط میان دو جنس شکل 
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می دهد. همین مسئله به خوبی نشان دهنده هژمونی مردانه در ساختار اجتماعی تجاوز 

است؛ زیرا خانم بدون رضایت به باغی برده می شود و علاوه بر نفرات اصلی، سه مرد دیگر 

نیز برای تجاوز به جمع اضافه می شوند. در حالی که متهم ردیف اول و دوم در ابتدا کار خود 

از آن، صاحب باغ و دوستان وی نیز مرتکب تجاوز می شوند. در  را انجام می دهند، پس 

این بستر، برقراری رابطه جنسی در قالب تجاوز گروهی به یک خانم برگرفته از رویکردهایی 

ابزار تمتع جنسی در نظر  و به مثابه  است که در آن، جنس مؤنث به عنوان جنس دوم 

ابزاری  را به عنوان  نیرو و قدرت مردانه خود  برایند  گرفته می شود. بدین سان، متهمان 

برای نیل به اهداف غیر اخلاقی خود قرار داده  اند. بر این اساس، زمانی که قدرت بر روابط 

اجتماعی پرتو افکند، اخلاق رنگ می بازد و حقوق گروه های ضعیف پایمال می شود. 

۳-۱-۲- مردسالاری

الگوی  و  مردسالاری پدیده ای کهن سال است که خود معلول ساختار اجتماعی 

خانوادگی خاصی است. مردسالاری در بادی امر از تفاوت های بیولوژیکی و تفاوت در توان 

جسمانی بین زن و مرد نشأت گرفته است. یافته های تاریخی در این حوزه نشان می دهد 

که جنس مذکر حداقل در تمامی جوامع ماقبل صنعتی، امور مربوط به شکار و جنگ را بر 

عهده داشته است. نتیجه مهم مطالعات یادشده، تأکید بر وجود پرخاشگری در مردان 

زنان  بر  مثابه علت غلبه مردان  به  امر  زیست شناختی است. همین  پدیده ای  به عنوان 

به مردسالاری انجامیده و در طول زمان و در جوامع مختلف نهادینه شده است. به طور 

محدودیت  جامعه،  ارزش گذاری  نظام  در  فرهنگی  برساخت های  هم چون  عواملی  کلی، 

همکاری  و  پذیرش  مقابل  نقطه  در  و  مادری  و  بارداری  در  آن  انحصار  و  زنان  نقش های 

خود زنان در این ارزش گذاری را می توان جزو عوامل سلطه بر زنان در یک نظام مردسالار 

جامعه  یک  نشانه های  حال،  این  با   )۵۵ ص.   ،۱۳۹8 دیگران،  و  )شایان مهر  دانست. 

زیبایی شناسانه،  استاندارهای  انگاری،  شیء  جنسیتی،  نقش های  می توان  را  مردسالار 
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صنعت مردمحور، کلیشه های جنسیتی، زبان تحقیرآمیز و شرم آور، نمایش منفی از زنانگی، 

درآمد نابرابر، سوء رفتار و فرهنگ تجاوز برشمرد. 

نفع  به  جنسی  نابرابری  از  مردسالاری،  مشابه  مفهوم  عنوان  به  نیز  پدرسالاری 

آنکه  از  پیش  اصطلاح  این  دارد.  حکایت  زنان  بر  مردان  سلطه  دیگر،  تعبیر  به  و  مردان 

در  است.  بوده  مطرح  اجتماعی  علوم  در  شود،  گرفته  کار  به  زنان  حقوق  حامیان  توسط 

مطالعات انسان شناسی، پدرسالاری شکل خاص روابط خانواده در جامعه پیش از اختراع 

خط و کتابت است. یک جامعه را زمانی می توان پدرسالارانه می داند که در آن پدرنَسَبی و 

پدرمکانی دیده شود، همچنین میراث از آنِ افراد مذکر باشد، جانشینی توسط پسر صورت 

گیرد، پدر رییس خانواده باشد و قدرت در خانه در اختیار مرد باشد. )گیدنز و برد، ۱۳86، 

ص. ۱78( با توجه به تعاریف فوق، پدرسالاری، نخست، حاکی از اقتدار وسیع مرد هم در 

خانه و هم در جامعه است. دوم، این مفهوم با پدرمکانی، پدرنسبی، پدرتباری و پدرنامی 

همراه است و در نهایت، مرد بودن فی نفسه حاکی از برتری در برابر زنان. 

در  مفهوم  این  خانوادگی،  روابط  بطن  در  پدرسالار  نگرش  شکل گیری  از  متأثر 

مطالعات جامعه شناختی نیز مدنظر قرار گرفت. بر این اساس، پدرسالاری شکلی از روابط 

اجتماعی است که در آن مردان از قدرت بیش تری برخوردار هستند. از نظر حامیان حقوق 

زنان، پدرسالاری مفهومی است که معنای آن بر اساس چارچوب نظری ای که در آن به کار 

رفته تغییر می کند. )رفعت جاه، ۱۳87، ص. 8۳( با این حال، پدرسالاری در بستر مناسبات 

اجتماعی یک اصل سازمان دهی شده است که به برتری مردان بر زنان کمک می کند. به 

همین دلیل، بنیان پدرسالاری، خاستگاه ایدئولوژیک و ساختارمحور خشونت علیه زنان 

را شکل می دهد. 

در پرونده شماره ۳، دختری بعد از آشنایی با پسر در فضای مجازی، عکس های 

خصوصی خود را برای وی ارسال می کند. بعد از مدتی آن دو با یکدیگر قرار می گذارند تا 

از تلفن همراه خود پاک کند. پسر برای این کار، دختر را  را  در حضور دختر، پسر عکس ها 
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به منزل خود دعوت می کند و وی نیز می پذیرد تا به منزل پسر برود. با این حال، گرچه 

دختر،  حضور  زمان  در  اما  نداشته،  دختر  با  جنسی  رابطه  بر  مبنی  تصمیمی  هیچ  پسر 

با  را  وی  دختر،  مقاومت  از  بعد  می شود.  وارد  و  می زند  را  وی  منزل  درب  پسر  پسرعمه 

تهدید چاقو مجبور به برقراری رابطه جنسی می کند. این پرونده به خوبی ثابت می کند که 

مناسبات اجتماعی در بسترهای روابط میان دو جنس، از یک سو، بر هژمونی مردانه تأکید 

زیرا در فرایند  بازتولید می کنند؛  و  را تولید  زنان  بر  از سوی دیگر، سلطه مردان  و  می کنند 

جامعه پذیری جنسیتی، گرایش های جنسیتی زن و مرد با تمرکز بر برتری مردان برای افراد 

درونی می شود. در این شرایط، مردان در قالب بسترهای اجتماعی مختلف به این الگوی 

باید گفت که میان مردسالاری  بر این اساس  زنان سلطه دارند.  بر  هنجاری می رسند که 

و بروز جرایمی چون تجاوز ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. در این پرونده، متجاوز 

پس از برقراری رابطه جنسی، از دختر می خواهد تا برای پاک کردن عکس ها از داخل تلفن 

همراه، مبلغی پول بپردازد. دختر در آن شرایط خاص، این کار را نیز انجام می دهد. ولی 

که  حال  عین  در  پرونده،  این  می کند.  تجاوز  دختر  به  مجدداً  پسر  دقیقه،  پانزده  از  بعد 

نیز نشان  را  بزه دیده  را نشان می دهد، نگرش مردانه دوستِ  رویکرد مردسالارانه متجاوز 

و  به تماشای وقایع رخ داده می پردازد  این مدت، فقط  زیرا وی در تمام طول  می دهد؛ 

هیچ تلاشی برای نجات دادن دوست دختر خود نمی کند. این موضوع شاید بتواند مؤید 

شوند،  خارج  خانه  چارچوب  از  اجتماعی  روابط  در  زنان  چنان چه  که  باشد  دیدگاه  این 

مستحق رفتارهای خشن می شوند. بر این اساس، زنان با خروج از قالب زنانگی، به طور 

طبیعی تحت سلطه مردان قرار می گیرند. علاوه بر آن، یکی از نکات مهم که در اقاریر متهم 

و اظهارات بزه دیده آمده آن است که پس از ازاله بکارت، متجاوز از دختر می خواهد تا به 

حمام برود و دوش بگیرد. شاید این گزاره، اوج نگرش های مردسالارانه را در قلمروی جرم 

تجاوز نشان دهد؛ زیرا مرد با قدرت فراوان به خود اجازه می دهد که با وجود داد و فریاد 

دختر با وی رابطه جنسی برقرار و بکارت وی را زایل کند، اما بعد از برقراری رابطه با تأکید بر 
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رویکردهای مردسالارانه، به وی این حق را می دهد که برود و دوش بگیرد.

در این پرونده می توان ساختارهای مردسالارانه را به شکل دیگری نیز تحلیل کرد. 

در  پدیده  این  که  آن چنان رشد می یابد  برخی جوامع  در  به عبارت دقیق تر، مردسالاری 

ذهن زنان نیز نهادینه می شود. به همین دلیل، زنان ممکن است خود را جنس دوم در 

نظر گیرند و به ابزار مردان تبدیل شوند. به عنوان مثال، ارسال عکس های خصوصی توسط 

دختر و پذیرش ورود به منزل پسر در پرونده فوق، می تواند مصداق این نگرش باشد. این 

اجتماعی  برساخت های  حاصل  است،  زنان  علیه  خشونت  از  مصداقی  خود  که  موضوع 

اجتماعی  عرصه های  کلیشه ها  این  می شوند.  محسوب  جنسیتی  کلیشه های  نتیجه  و 

روابط زن و مرد را در بر می گیرد و بدان معنا می بخشد. در حقیقت کلیشه  های جنسیتی، 

پیام  های اجتماعی و یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده فرهنگ تجاوز محسوب می شوند 

این رو،  از  می  دهند.  سوق  شده  تعریف  پیش  از  جنسیتی  نقش  های  سوی  به  را  زنان  که 

کلیه سازمان های اجتماعی تحت تأثیر الگوهای مستقر در فرهنگ جامعه قرار گرفته و به 

جانب خاصی هدایت می شوند. بدین سان، ساختار موجود از یک سو، بعد جنسی زن را 

در جامعه پررنگ می کند و از سوی دیگر، وی را به ابزار تمتع جنسی مردان تبدیل می کند. 

بنابراین، زنان در این شکل از خشونت که خشونت مدرن و از دستاوردهای نظام سلطه 

است، جنسیت زده شده اند؛ بدین معنا که پذیرفته اند تا ابزار جنسی مردان باشند. به 

از  استفاده  ارسال عکس،  از روش هایی چون  از یک سو، ممکن است  زنانْ  همین دلیل، 

ادبیات جنسی و... برای برانگیختن احساسات طرف مقابل و حفظ رابطه کمک گیرند و از 

سوی دیگر، در روابط آزاد خود دچار بهره کشی و خشونت جنسی شوند. 

شدت مردسالاری در ساختار اجتماعی زنای به عنف تا بدان جا است که در پرونده 

شماره ۱، تمامی متجاوزان حین تعرض به دختر تأکید می کردند که »ما با آبروی تو کاری 

نداریم...«. با این حال، در این پرونده، بعد از آن که یکی از متجاوزان بکارت دختر را زایل 

می کند، تمامی روابط از قُبُل انجام می شود. در همین پرونده، گرچه در مرتبه اول، رابطه به 
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صورت خصوصی برقرار شده بود، اما از مرحله دوم، رابطه به صورت علنی و در حضور دیگر 

مرتکبان انجام می شد. تجاوز گروهی، علاوه بر آن که مصداقی از خشونت فزاینده نسبت 

به زنان است، نشان دهنده اوج نگرش های مردسالارانه است؛ زیرا در این بستر مرتکبان 

با تأکید بر ارزش های گروه خود بر ماهیت جمعی عمل تأکید می کنند. بدین سان، تجاوز 

مردان  جنسی  تمتع  ابزار  زنان  که  است  مردسالارانه  دیدگاه  این  مؤید  یک سو،  از  گروهی 

محسوب می شوند و از سوی دیگر، مردان به دلیل موقعیت خاص خود نباید از انجام این 

رفتار شرم و هراس داشته باشند. نکته مهم دیگری که باید بدان اشاره کرد آن است که در 

پرونده شماره ۱، متهمان در زمان شرح ماوقع در دادگاه، با خنده و تمسخرْ قضایا را تعریف 

روابط  زیرا  است؛  مردسالارانه  رویکردهای  نشان دهنده  خوبی  به  نیز  امر  این  می کردند. 

از قدرت بیشتری  افراد چنان ساختار یافته است که مرد نسبت به زن  جنسیتی در این 

برخوردار است و به همین دلیل، می تواند هر کاری را در قبال وی انجام دهد. 

و نوبتی به خانم های مسافر بخش دیگری  نیز تجاوز گروهی  در پرونده شماره 2 

ازاله  و  قبل  و  دبر  از  دخول  پرونده،  این  در  می دهد.  نشان  را  مردسالارانه  رویکردهای  از 

بکارت خانم های مسافر با تأکید بر نقش قدرت اجتماعی مردان در خلق و حفظ نابرابری 

جنسیتی، حاوی این مطلب مهم است که شواهد تجربیِ نابرابری جنسیتی صرفاً »توده 

بی شکلی از داده ها« نیست، بلکه پایه و اساس یکی از »حوزه های سازمان یافته فعالیت و 

روابط اجتماعی بشر« را آشکار می کند که بر اساس آن، زنان در موقعیت های نازلِ اجتماعی 

نگه داشته می شوند. به همین دلیل، در این پرونده، تجاوز گروهی به خانم های مسافر و 

گریه و داد و فریادهای آن ها مبنی بر عدم رضایت در برقراری رابطه مانع از تداوم قدرت 

نابرابر جنسیتی نشده است. 

۳-۲- نگاه جنسیت زده به زن

تمایز میان دو مفهوم  روابط جنسیتی،  از مهم ترین مسائل مطرح شده در  یکی 
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»جنس« و »جنسیت« است. اصطلاح جنس بر تفاوت های زیستی میان زن و مرد اشاره 

دارد؛ در حالی که جنسیت ناظر بر روابط میان دو جنس و ویژگی ها و شرایط خاص حاکم 

بر آن است. لذا، می توان گفت که جنس همان ویژگی های زیست شناختی افراد است که 

وارسی  با  تولد  از  به عبارت دقیق تر، پس  بررسی می شود.  ژنی  قالب ویژگی های  اغلب در 

یک  جنسیتْ  مقابل،  نقطه  در  می شود.  مشخص  وی  جنس  نوزادْ  تناسلی  اندام های 

ساختار اجتماعی است؛ بدین معنا که افراد با جامعه پذیری نقش های جنسیتی و در پرتو 

مناسبات مرسومْ رفتارهای مورد انتظار را فرامی گیرند. 

یکی از مهم ترین مسائل موجود در بطن مناسبات جنسیتی، مفهومی است که از 

آن با عنوان »زن به مثابه ابژه جنسی۱« یاد می شود. بر اساس »نظریه عینیت2« به عنوان 

یک چارچوب نظری مهم در این حوزه، برای درک تجربه زن بودن در یک بستر فرهنگی- 

اجتماعی باید بدن زن را مورد توجه قرار داد.)p ,۱۹۹7 ,al et Fredrickson. ۱8۱( این نظریه 

که در روان شناسی اجتماعی مورد توجه است، بر این نکته تأکید می کند که زنان متأثر از 

رویکردهای مردسالارْ همواره برای ارضای نیازهای جنسی مردان مورد توجه قرار می گیرند. 

بر اساس یافته های فردریکسون و رابرتز، زنان متأثر از ساختارهای اجتماعی موجود دیدگاه 

جنسیت زده را در خود درونی می کنند و با پرداختن به صورت و بدن خود، عینیت زدایی 

از خویش را در دستور کار قرار می دهند. لذا، خودشیءسازی زنان با تأکید بر خصوصیات 

p ,۱۹۹6. ۱8۱( بر زیبایی زنانه در این   ,al et McKinley( ظاهری هم چون صورت و بدن

حوزه پافشاری می کند. با وجود این، زمانی که زن خود را به ابزار تمتع جنسی در نظر گیرد، 

خشونت جنسی علیه وی افزایش می یابد. )p ,2۰۱۰ ,Logan. ۵۴( چنین رویکردی ضمن 

تبدیل جامعه به یک فضای دوقطبی، با تأکید بر اختلاف تمایلات جنسی زن و مرد، به 

ایجاد شکاف میان دو جنس می انجامد.

1. Woman As A Sexual Object
2. Theory Of Objectivity
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را  زنان  به  جنسیت زده  نگاه های  ردپای  می توان  خوبی  به   ،۴ شماره  پرونده  در 

مشاهده کرد. در این پرونده، دختر و پسری با هم دوست می شوند و بعد از مدتی دختر به 

منزل پسر می شود تا از وی تلفن همراه بگیرد. در این پرونده نیز هم چون پرونده شماره 

۳، فرد ثالثی وارد منزل می شود. در این جا متجاوز پسرخاله پسر است که به زور وارد منزل 

می شود و بعد از مشاهده ظاهر دختر، به زور وی را به داخل اتاق می برد و در را از داخل 

قفل می کند. در این شرایط، عینی سازی جنسی دختر توسط متجاوز موجب می شود تا 

وی به مجموعه ای از اجزا و عملکردهای جنسی تبدیل شود و فقط به عنوان یک بدن 

جنسی  نظر  از  زن  بدن  شرایط،  این  در   )۵7۴  .p  ,2۰۱2  ,Calogero( باشد.  داشته  وجود 

 Speight( .عینیت می یابد و ارزش زن با ظاهر بدن و عملکردهای جنسی او برابری می کند

p ,2۰۱۴ ,al et.۱۱8( به عبارت دقیق تر، در این شرایط، شدت نگاه جنسیت زده تا بدان جا 

پیش می رود که فرد به خود اجازه می دهد وارد منزل دیگری شود و با مهمان وی رابطه 

از مشاهده این اتفاق، در قالب یک رویکرد  جنسی برقرار کند. دوست پسر دختر نیز بعد 

این  در  کنی«.  فرار  زودتر  چه  هر  کن  سعی  دارم.  کار  »من  می گوید  دختر  به  مردسالارانه 

شرایط، نگاه جنسیت زده به زنان و در نظر گرفتن زن به مثابه ابژه جنسی موجب می شود 

تا متجاوز بدون شناخت قبلی از بزه دیده، به صورت کامل با وی رابطه برقرار کند. اظهارات 

بر این که »دختر جیغ می زد« به خوبی نگاه جنسیت زده  صریح متجاوز در دادگاه مبنی 

زنان در  لذا، خشونت علیه  ابزار تمتع جنسی است.  به مثابه  گرفتن وی  و در نظر  به زن 

قالب جرم تجاوز و متأثر از نگاه جنسیت زده به زنان، از وضعیت فرودست آن ها در رابطه 

با مردان ناشی می شود. به طور کلی آنچه در تمامی این چهار پرونده خودنمایی می کند، 

نگاه به زن به عنوان یک ابزار تمتع جنسی است. مردان متجاوز در این پرونده ها، زنان 

را تنها از دید میل جنسی می نگرند؛ به نحوی که گویی زن هیچ بُعدی از انسانیت ندارد. 

به طور مشخص، تجاوز گروهی در پرونده شماره 2 مصداق بارز این امر است. نگاه غالبی 

که در این پرونده حاکم است، زن را نه به عنوان یک انسان، بلکه به مثابه ابزار بهره کشی 
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جنسی درنظر می گیرد. 

۳-۳- نهادهای اجتماعی مردسالار

باعث تجربیاتی هم چون تجاوز  گرفتن جنسیت،  نادیده  باور جامعه شناسان،  به 

می شود. )p ,2۰۰8 ,Watts. ۱7۱( لذا، در تبیین جنسیتی قدرت باید به ریشه های تاریخی 

این نابرابری ها در جامعه معاصر پرداخت و شرایط سیاسی - اجتماعی حامی خشونت 

p ,۱۹۹8. 8۰(  در جامعه شناسی،   ,al et Cunningham( .علیه زنان را مورد توجه قرار داد

توجه  اجتماعی  ساختار  ایجاد  در  افراد  مناسبات  نقش  به  منزلتی«  »نقش های  مفهوم 

این  بر  و  از کنش، کسب رضایت خاطر است  توقع هر کنش گر  این چارچوب،  می شود. در 

 اساس، هنگامی که این رضایت خاطر در کنش با دیگری کسب شود، فرد آن را تکرار خواهد 

منجر  کنش ها  این  مجموعه  که  می شود  موجب  یکدیگر  از  جامعه  افراد  انتظار  لذا،  کرد. 

از  شبکه ای  منزلتی،  نقش های  از  متأثر  بنابراین،  شود.  اجتماعی  هنجارهای  ایجاد  به 

موضع گیری ها ایجاد می شود که موجب انتظارات خاص از افراد می شود. در چنین حالتی 

و »نهادینه شدن ساختارها« مفهوم  ثابت شده  به مرور در جامعه  این نقش ها  که  است 

شکل  فرایندی  طول  در  منزلتی  نقش های  لذا،   )۵8 ص.   ،۱۳۹۳ می کند.)کرایب،  پیدا 

می گیرند که متأثر از الگوهای هنجارمند باشند. بنابراین، زمانی که در ساختار جامعه برتری 

مردان تبدیل به یک الگوی هنجاری می شود، برای هر زنان و مردان نقش های خاصی 

ایجاد می شود که جایگاه و منزلت در آن به عنوان یک عامل از پیش تعیین شده قرار دارد. 

با این تعریف، مشخص می شود که جامعه و نهادهای آن مجموعه ای از نقش های منزلتی 

هستند که هریک از آن ها توسط هنجارهای نهادینه شده اداره می شوند. 

با توجه به آن که ساختار اجتماعی برخاسته از یک اندیشه فرهنگی است )لوپز و 

اجتماعی  ساختار  نامرئی  وجه  فرهنگی،  الگوهای  حفظ  نظام   ،)۳6 ص.   ،۱۳۹۱ اسکات، 

در  که  است  ارزش هایی  به  تعهد  راه  از  افراد  کردن  جامعه پذیر  الگو،  این  کارکرد  است. 
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باورهای جمعی رسوب  کرده اند. نظام سیاسی دارای  و  روابط اجتماعی  لایه های عمیق 

کارکرد دستیابی به اهداف جمعی است. به دلیل اصل افتراقی بودن جامعه و قشربندی 

رویه های  پارسونز  عقیده  به  اجتماعی،  گروه های  منافع  گوناگونی  و  اجتماعی  پایگاه های 

است. اجتناب ناپذیر  جمعی  اهداف  به  دستیابی  جهت  منابع  بسیج  برای  قهرآمیز 

مهم ترین  از  یکی  عنوان  به   نظامی  چنین  بستر  در   )۱87 ص.   ،۱۳۹6 )حسینی سیرت، 

خرده نظام های ساختار اجتماعی، نیروهای تولیدی، ابزار و شیوه تولید، مناسبات میان 

افراد و به طور کلی ساخت و ترکیب بندی بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، چانچه 

باشد،  داشته  مرد  و  زن  جنس های  به  سلسله مراتبی  نگرشی  ساختارْ  این  بر  حاکم  روح 

با این حال، گرچه اختلاف  بر این نگرش ایجاد خواهد شد.  الگویی مبتنی  به دنبال آن 

طبقاتی از عوامل متعددی نشأت می گیرد، اما قدر مسلّم آن که فرودست انگاشتن جنس 

زن در نگاه ساختاری، سوء استفاده های نامشروعی از او را به دنبال خواهد داشت. با این 

حال، در راستای حفظ مدل های فرهنگی و تقویت ساختار اجتماعی در حوزه ای مختلفْ 

نظام  از  می توان  مشخص  به طور  این جا  در  دارند.  مهمی  عملکرد  اجتماعی  نهادهای 

آموزش و پرورش و رسانه به عنوان نمونه ای از این نظام ها نام برد که با متعهد کردن افراد 

بنابراین،  می شوند.  خاص  ارزشی  الگوهای  شکل گیری  موجب  مشخص،  ارزش های  به 

نگرش های جنسیت محور در این دو نهاد با تأکید  بر مسائلی چون برتری مرد از زن، پررنگ 

نشان دادن نیازهای جنسی مرد و مشروعیت دادن به راه های ارضای آن، ضعف زن در 

جامعه پذیری، ناکامی های او در نقش های اجتماعی و ... می توانند در بستر یک الگوی 

فرهنگی نادرست، یک ساختار اجتماعی معیوب را شکل دهد. 
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برآمد

از  عاری  نظریه  این  که  می دهد  نشان  اجتماعی  ساختار  نظری  خاستگاه 

ارزش گذاری های مرسوم در فمنیسم است و به همین دلیل، تعصب و نگرش های افراطی 

واقع گرایانه  ندارد. در عوض، نظریه ساختار اجتماعی یک نظریه  آن وجود  فمنیستی در 

آن که  به  توجه  با  می کند.  ارزیابی  موجود  حقایق  بستر  در  را  اجتماعی  تعاملات  که  است 

در جرم تجاوز همواره مرد و زن در نقطه مقابل یکدیگر قرار می گیرند، لذا، تحلیل ساختار 

اجتماعی در این بستر مستلزم شناخت دقیق کلیشه های ذهنی این دو جنس است. بر 

اساس یافته ها، زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر در جوامع مردسالار، با مشکلاتی مواجه 

در  کرده،  معرفی  ضعیف  جنس  عنوان  به  را  زنان  آن که  بر  علاوه  وضعیتْ  این  اند.  شده 

بیان  به  ایده »زن به مثابه جنس دوم« شده است.  زنان موجب شکل گیری  ایدئولوژی 

آن ها  که  است  گرفته  شکل  نحو  بدین  زنان  ایدئولوژی  سنتی،  جوامع  ساختار  در  بهتر، 

جنس دوم و ضعیف هستند. گرچه ساخت های اجتماعی و مردسالاری مطلق در جوامع 

سنتی به این امر کمک کرده است اما در هر صورت ایده ستم پذیری در زنان نقش بسته 

است. لذا، شکل گیری این اندیشه در ایدئولوژی زنان موجب می شود تا زنان نیز در کنار 

مردان در جرم تجاوز دارای نقش باشند؛ زیرا در برخی شرایط، زنان با در نظر گرفتن خود به 

مثابه ابژه جنسی، به دنبال برجسته سازی ظاهری خویش هستند تا از طریق رویکردهای 

زیبایی شناسانه نظر مردان را جلب کنند. در این شرایط، می توان مفهوم زنانگی مؤکد۱ را به 

مثابه یکی از مهم ترین شکل های زنانگی مورد توجه قرار داد که بر اساس آن، زنان خود را 

جنس دوم می دانند. این مفهوم که مکمل مهم مردانگی هژمونیک است، زنانگی را تابع 

منافع و امیال مردان می داند. در میان زنان جوان، این نوع زنانگی به پذیرایی جنسی 

مربوط می شود. در این شرایط، زنان در بستر یک ایدئولوژی منفعل، از یک سو، خود را در 

حد ابزار تمتع جنسی مردان تنزّل می دهند و از سوی دیگر، موجب تقویت ساختارهای 

1. Emphasized femininity
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نابرابر می شوند. با این حال، دلیل این امر برگرفته از نگرش های مردسالارانه و نظام کنش 

متقابل نمادین است که در آن نظام معناشناختی زنان برگرفته از الگوهای جنسی تعریف 

و تعیین می شود؛ زیرا در جوامع مردسالار، مردان متأثر از رویکردهای مردسالارانه، خود را 

جنس برتر می دانند و زنان را به مثابه جنس دوم محسوب می کنند. این نگرش در قالب 

اجتماعی  ساخت های  و  نهادها  تاروپود  در  چنان  جامعه پذیری،  و  یادگیری  فرایندهای 

نهادینه می شود که بر اساس آن، زنان خود را به عنوان جنس دوم می پذیرند.  

گفتمان   ، باید  اول  گام  در  که  می رسد  نظر  به  وضعیت،  این  از  برون رفت  برای 

مردسالار در جامعه تغییر کند. لذا، فرهنگ سازی برای شکل گیری نگرش غیر تبعیض آمیز 

و  سلطه گرانه  نگرش  بردن  بین  از  جهت  اجرایی  و  فرهنگی  تلاش های  و  زنان  به  نسبت 

اقتدارگرای مردانه در عرصه های مختلف امری ضروری است. به عبارت دیگر، جامعه ای 

که خواهان سلامت و بقای خود است، باید عدالت جنسیتی را مدنظر قرار دهد و از طرق 

مختلفْ در جهت تحقق آن ها تلاش کند. در این چارچوب، نهادهای اجتماعی هم چون 

خانواده، مدرسه، رسانه، نهادهای محلی، دانشگاه ها و ... می توانند در شکل گیری جریان 

ذهنی  کلیشه های  تغییر  نیز  دوم  گام  در  باشند.  کارکرد  دارای  جنسیتی  عدالت  بر  مبتنی 

زنان امری ضروری است. به عبارت بهتر، زنان باید از درنظر گرفتن خود به عنوان جنس 

لذا،  تبدیل شوند.  توانمند در سطح جامعه  افراد  به  و  بردارند  ابژه جنسی دست  و  دوم 

به  منجر  می تواند  زنان  گفتمانی  الگوی  تغییر  جنسیتی،  نقش های  اجتماعی  ساختار  در 

عدالت محوری در روابط دو جنس و کاهش نرخ تجاوز شود. با این حال، تغییر کلیشه های 

ذهنی زنان می تواند از طریق مختلف حاصل شود. بدون شک، کنش گری زنان در صحنه 

اجتماع و مشارکت در فعالیت های مدنی یکی از مهم ترین راهکارهایی است که می تواند 

برابری رابطه ای را در جامعه محقق سازد. علاوه بر آن، رشد قدرت تفکر در زنان که از طریق 

تحصیلات دانشگاهی و مطالعات جنبی حاصل می شود، به خوبی می تواند نقش زنان را 

در جامعه پررنگ کند. هم زمان، با توجه به ساختارهای مذهبی حاکم بر جامعه ایرانی، 
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به نظر می رسد که بتوان از ظرفیت های شرعی برای توانمندسازی زنان استفاده کرد؛ زیرا 

اسلام همواره به مسئله زنان توجه داشته است. در نهایت، پیشنهادات زیر جهت تحقق 

ساختارهای جنسیتی برابر در سطح جامعه ارائه می شود:

۱. توجه به الگوهای پیشگیری رشدمدار در جامعه پذیری فرایندهای جنسیتی.

2. توجه به نقش نهاد خانواده در تبیین الگوی برابر و هنجارمند در برقراری رابطه جنسی.

۳. تمرکز بر تغییر پارادایمی در کلیشه های ذهنی سلطه گرانه مردانه.

به کارگیری نهادهای  از طریق  زنانه  تغییر کلیشه های ذهنی سلطه پذیرانه  برای  ۴. تلاش 

اجتماعی هم چون آموزش و پرورش، رسانه ، نظام آموزش عالی و حوزه علمیه. 

۵. لزوم تغییر در ارزش گذاری ها و هنجارگذاری های نظام اجتماعی و تأکید بر شاخص هایی 

چون دانش، خلاقیت و نوآوری به مثابه عامل برتری افراد بر یکدیگر.
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